۱ قاسمی» علی؛ ایمانی» محسن (۱۳۹۲). وا کاوی ملفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون 


درسی. پژوهش نامه میانی تعلیم و تربیت۰ ۳( ۱ ۶۴- ۴۲ 
یه 


دارم راشای 


وا کاوی مولفه‌های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی ! 


5 ۲ ۳ 
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چکیده 


ق 


هدف اصلی این پژوهش, بررسی مولفه‌های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی است. 
برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست 
آمده از تحلیل رویکرد ریکور به هرمنوتیکک, فهم از درون فرد حاصل شده و تحمیلی نیست. بنابراین» فرایند 
تفسیر متون درسی که در دیدگاه ریکور «فوس هروتیکی» نام دارد؛ شامل سه مرحله تبیین» فهم و 
اختصاص دادن می‌باشد. بدین ترتیب» متربی در نقش مفسر با طرح این سوال که متن درسی چه چیزی 
م یگوید؟ به کاوش پرداحته و ماهیت درونی متن را آزمون م یکند, آنگاه در پاسخ به این سوال که متن 
درسی درباره چه چیزی صحبت م یکند؟ م یکوشد تا عوامل بیرونی متن درسی را در ارتباط با زن دگی و 
رسیدن به فهم عمیق‌تر احیا کند. سپس د رگام سوم با احتصاص جهان متن درسی به خود» افق مفسر (دانش 
وآگاهی‌هایش) گسترش می‌یابد. بر این اساس» معلم هرمنونیست ابتکار وآزادی مشروط د رکلاس درس 
را پذیرفته و دانش آموزان را تشویق م یکند تا در حلقه‌های کند وکاو به جستجوی معنای متن درسی 
بپ ردازند. 


واژه‌های کلیدی: هرمنوتیک» پل ریکور» فهم متون درسی» تبیین» فهم ؛ اختصاص دادن تعلیم و تربیت 


.این مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی قاسمی استخراج شده است. 


۲ دانشجوی د کتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه ترییت مدرس» ۵۵00.00 65حصطاناه 


. عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس 


۳ 


۴۴ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد سال ۳ شماره ۰۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ 


مقد مه 

تفکر, شأن آدمی است و به تعبیر برخی از متفکران, فلسفه و به تبع آن هرمنوتیک ژرف‌ترین نوع 
تفکر انسانی است. بدیهی است که فلسفه و تفکر باید به نحوی با هم ت کیب شوند. از این روه هرمنوتیک 
به عنوان یکی از رویکردهای اصلی فلسفی در کانونی‌ترین نقطه بحث خود به فهم و تفسیر می‌پردازد و در 
دهه‌های اخیر دوباره مطرح شده و اهمیت خاصی يافته است. این دید گاه که با ماهیت فهم و تفسیر سرو کار 
دارد؛ تأثیر زیادی بر مطالعات علوم انسانی و از آن جمله تعلیم و تربیت گذاشته است. روش هرمنوتیکی که 
در اندیشه‌های فلسفی قرن نوزدهم و به ویژه در آلمان مطرح شد. در قرن بیستمء به دنبال غلبه اثبات گرایی 
در عرصه علوم مورد بی مهری قرار گرفت اما در اواخر قرن بیستم و در حال حاضر از نو به میدان آمده 
است. هرچند بحث هرمنوتیک در علوم انسانی» به طور کلی و در برخی از این علوم» به طور خاص» 
گسترش يافته است. اما در حوزه علوم تربیتی به ویژه در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است 
(باقری ۲۰۱۳۸۰). 

بنابراین» در این مقاله نخست به معرفی مفهوم هرمنوتیکک. زمینه تاریخی, متفکران فلسفی. داعیه 
اصلی این دید گاه و گرایش‌های آن پرداخته می‌شود. سپس مژلفه‌های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور 
برای فهم و تفسیر متون درسی شرح و بسط داده شده و در پایان؛ تأثیر این روش هرمنوتیکی بر تعلیم و 


نرست مورد بحث قرار می گیرد. 


منهوم واژه هرمنوتیک 

لغت «هرمنوتیک» از دیرباز یعنی از عهد یونان باستان مطرح بوده است. فعل یونانی هرمینویین !و 
اسم هرمینیا به نام خدای پیام آور تیزیا یعنی هرمس " اشاره دارد. هرمس در اساطیر یونان؛ پیام آور خدایان 
یونان برای میرایان بود و آنان را از مقاصد و اراده‌های خدایان با خبر می‌نمود. بنابراین» هرمینویین به معنای 
«بیان کردن» و «اظهار کردن» یا «گفتن» ناظر به وظیفه ابلاغی هرمس بود. در عصر یونانیان از کلمه هرمینیا 
برای اشاره به از بر خواندن شفاهی مثلاً اشعار هومر استفاده می‌شد. در ایون افلاطون, ایون تأویل کننده 
شعرهای هومر بود» زیرا با از بر خواندن شعرها و حالت‌های خاص در خواندن بیت‌ها؛ معانی ظریف آن 
آشکار را می کرد. 


۱ 
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ارسطو در رساله خود «پای مرمینیاس" (در باب تعبیر) تأویل را به معنای تعبیر لفظی تعریف 
می‌کند که همان معنای گفتن یا اعلام کردن است. در عین حال. او این کلمه را به معنای توضیح دادن نیز 
به کار پرده است که به چیزی بیش از بیان کردن اشاره دارد و آن توجه به جنبه‌های استدلالی فهم و ابعاد 
تبیینی تأویل است (پالمر ۱۳۷۷). بر این اساس: فعالیت هرمنوتیکی, به معنای فعالیتی در ارتباط با کشف 


معانی و مفاهیم پنهان در زبان و نوشتار و انتقال آن به دیگران به کار می‌رفت. 


زمینه تاربخی دید گاه هرمنوتیکی 

پس از عهد یونان باستان» هرمنوتیک و فعالیت هرمنوتیکی در قرون اولیه و قرون وسطی به طور 
عمده در ارتباط با کتاب‌های مقدس مورد استفاده قرار می‌گرفت. برای این مقصود کافی است خاطرنشان 
شد که هرمنوتیک به عنوان رشته‌ای برای تأویل کتاب مقدس و کلام خدا و روشن نمودن معانی آنها 
قلمداد می‌شد. تفسیر کتاب دینی» سنتی ديرینه است و به زمان کتاب مقدس بهود (زبان عبری) بر 
می گردد. قواعد عمومی هرمنوتیک در قرن اول میلادی توسعه یافت و در قرون وسطی به طور اساسی 
برای تأویل تورات و انجیل به کار گرفته شد. با گذشت زمان با رویکرد ادبی تفسیر کتب دینی» به 
بازسازی معنای تاربخی آنها پرداختند. جنبه دیگری از تأویل در ارتباط با محتوای نمادین کتاب‌های 
مقدس مورد توجه قرار گرفت. وقتی متنی به عنوان پیام خدا بررسی می‌شد» باید به طور رمزی تأویل 
می‌شد. منظور از تأویل رمزی معانی» بازسازی و روشن نمودن معنای الهی متن بود نه معنای ادبی و آشکار 
آن. آ گوستین در بررسی عهدنامه‌های کهن متوجه شد که مشکل او در فهم آنها ناشی از فاصله زمانی است 
که میان او و زمان نگارش عهد نامه‌های مذ کور وجود داشت. از اين ری لازم می‌داند که به نحوی با غلبه 
بر این فاصله زمانی و قرار گرفتن در فضای زمانی متن» بتوان به معانی اصلی متون مورد نظر دست یافت. 

دور هرمنوتیکی " که در دوران نهضت پروتستان اهمیت یافت. به راهبرد اساسی تفسیر در کتب 
دینی» حقوق و متون کلاسیک اشاره دارد. در دور هرمنوتیکی رابطه‌ای دیالکتیکی میان جزء و کل با 
کلمه‌ها و تمام متن کتاب وجود دارد. به بیان دیگر دست یافتن به معنای تمام متن کتاب در گرو توجه به 
کاک که تاکن دسزه اس وا سید کی سای هی که که در گر فا دادن 
آنها در زمینه کل کتاب است. 


ممتعمعصعط هم ۱ 
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با آغاز عصر روشنگری ! چشم انداز تأویل توسعه یافت و دید گاه هرمنوتیک اولین گام انتقادی را 
در دنیای علم جدید فراهم آورد. این حرکت پیامدهای مهمی را برای تفسیر متون مقدس داشت. 
«هرمنوتیک ادبی» پل ارتباطی مهمی میان تأویل به عنوان تفسیر کتب و تأویل به عنوان وسیله‌ای برای 
مقاصد علمی ایجاد نمود. در اواخر قرن نوزدهم بر اثر کار متکلمان و متفکرانی چون فریدریش شلایر 
ماخر و دیلتای دید گاه هرمنوتیکی گسترش یافت و به عنوان تأویل متون اعمال انسان‌ها و تفسیر "یا فهم 
آداب و رسوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. در قرن بیستم نیز خط فکری مربوط به این دید گاه 
گسترش بیشتری یافت. توسعه این دید گاه به ویژه در عرصه فلسفه توسط مارتین هاید گر و هانس گتو رگ 


گادامر و در عرصه علومی چون فهم متون توسط پل ریکور " قابل ذکر است (ريخته گران, ۱۳۷۸ ۳۱). 


متفکران فلسفی و گرایش‌های هرمنوتیک 

از جمله برخی نماین دگان برجسته و یا افراد موثر در بسط دیدگاه هرمنوتیک می‌توان به 
شلایرماخر» دیلتای» هاید گر گاداس امیلو ی ریکور چارلز تیلور ‏ پیتروینج 3 ریجارد رورتی " 
هابرماس" اشاره کرد. می‌توان ادعا کرد که چیزی به عنوان دید گاه هرمنوتیک به عنوان امری ثابت و 
یکدست وجود ندارد» بلکه گرایش‌های مختلفی در این سنت ملاحظه می‌شود. چنانکه گالاگر خاطرنشان 
می‌سازد اين دید گاه به گرایش‌های مختلفی مانند دید گاه سنتی (محافظه کار) میانه روه تندرو (افراطی) و 
انتقادی تقسیم می‌شود (گالاگر»۳۳۰۱۹۹۲). 

در گرایش محافظه کار شلایر ماخر و دیلتای قرار دارند که معتقدند با جدیت و بذل توجه کافی 
می‌توان به مقصود مولف و حقیقت اثر دست یافت. در گرایش میانه رو افرادی چون گادامر» ریکور و بتی 
قرار گرفته‌اند. ایده کلی این گرایش آن است که تفسیر همواره خلاقانه است و گفتگویی میان مفسر و 
مولف (یا متن) وجود دارد و نمی‌توان به حقيقت عینی يا نظر مولف پی برد. به بیان گادامره بهترین حالت؛ 
نوعی امتزاج افق زمانی میان مفسر و مولف می‌باشد که به طور دقیق نه از آن مفسر است و نه از آن ملف. 


در گرایش‌های تندرو افرادی چون نیچه و هاید گر قرار دارند. ایده کلی این گرایش, خلاقیت تام در 
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تفسیر است. در اینجا هدف این نیست که مفسر بتواند با معنای اصلی و اولیه ارتباط برقرار نماید» بلکه به 
نحوی» همه روایت‌ها از معانی یک متن؛ احتمالی و نسبی‌اند و نباید معنای ثابتی را در آن جستجو کرد. 

در گرایش‌های انتقادی» هابرماس و کارل اتو اپل " قرار دارند» با این ایده که با تأویل نقاد می‌توان 
از ارتباط با سنت آگاه‌تر شد و از انحراف ناشی از سوگیری ایدولوژیکک فرهنگی و اجتماعی سنت 


داعیه اصلی دید گاه هرمنو تیکی 

شلایر ماخر فیلسوف آلمانی (۱۷۶۸-۱۸۳۴) اولین کسی بود که دید گاه هرمنوتیکی را صورت 
بندی کرد و هرمنوتیک را به منزله هنر فهم ۲ در نظر گرفت. از نظر اوه فهم» خود به خود حاصل نمی‌شود؛ 
بلکه نوعی تلاش برای درک معنایی است که مبهم می‌نماید و سوال برانگیز است. کوشش او برای پاسخ به 
این سوال که «فهم چگونه حاصل می‌شود؟» او را امیدوار ساخت که بتواند دید گاه تأویلی را چون عرضه 
کننده قوانین فهم در نظر بگیرد. لذا تأویل را به دو حوزه تقسیم کرد: تأویل دستوری یا تاریخی " و تأویل 
روان شناختی یا فنی ". ارتباط این دو عنصر در جریان هرمنوتیک. دیالکتیکی است. در تأویل دستوری؛ 
زبان و تاریخ را مطالعه می کنند و یک متن يا اثر را بر حسب قواعد زبانی و نیز با توجه به شرایط تاریخی 
آن تفسیر می‌نمایند. در تأویل روان شناختی» متن با توجه به افکار و احساسات نویسنده‌اش تفسیر شده و 
زبان به عنوان مظهر زندگی شخصی مطالعه می‌شود. در مورد تأویل دستوری و اهمیت آن همچنین می‌توان 
گفت که افکار, بدون کلمه‌ها قابل بیان نیستند. ارتباط میان افکار و کلمه‌ها؛ ارتباطی چرخه‌ای است. یعنی 
همان‌طور که فکر بدون کلمه وجود ندارد کلمه نیز مظهر فکر است. تأویل روان‌شناختی یا فنی بر شهود بنا 
شده است. مفسر در کشف معنای مورد نظر نویسنده. ابتدا معنایی مشخص و بلکه آشفته از کل متن به 
دست می‌آورد و به تدریج آن را تهذیب می کند. 

از نظر شلایر ماخر» فهم هر متنیء امری هرمنوتیکی است. منظور این است که دید گاه هرمنوتیکی» 
تنها به تبیین کتاب مقدس يا ادبیات کلاسیک محدود نمی‌شود. اصول این دید گاه را در تمام حوزه‌های 
زبانی می‌توان به کار گرفت. هرمنوتیکک مانند زبان جنبه کلی دارد و نیاز به هرمنوتیکک مربوط به چیزهای 


ناآشناست. اگر چیزی به طور کامل آشنا باشد. نیازی به تبیین ندارد. از این جهت: دید گاه هرمنوتیکی به 
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هر جا که در آن زبان بیان و افکار برای شنونده یا خواننده نامّنوس و غیر قابل فهم باشده گسترش می‌یابد. 
از نظر شلایرماخر» تأویل مربوط به نوشته‌ها و گفته‌هاست و روش آن دیالکتیک است. او هرمنوتیک را 


پیوند میان افکار می‌داند (پالم ۱۳۷۷). 


هرمنوتیک به منزله شالوده علوم انسانی 

فیلسوف آلمانی ویلهلم دیلتای (۱۸۳۳-۱۹۱۱) کاربرد هرمنوتیک را از متون دینی به تمام مطالعات 
مربوط به علوم انسانی توسعه داد. تفکر دیلتای را می‌توان در گستره دور هرمنوتیکی خلاصه کرد. او 
هرمنوتیکک ذهنی را به عنوان روش شناسی " مربوط به شناخت يا شناخت شناسی صرف رد می‌کند و آن را 
فرایندی به سوی دانستن در نظر می گيرد. آن چه از طریق هرمنوتیک می‌خواهيم بشناسیم» نتایج تحول 
روح در پهنه کامل زندگی روانی و تاریخی انسان می‌باشد. به عقیده دیلتای» چهارچوب اصلی هرمنوتیکک 
باید روح عینی " باشد و این روح عینی است که در فکر و عمل تجسم می‌یابد. در این سخنان می‌توان به 
طور آشکار تأثیر هگل را ملاحظه نمود. هگل تحول جهان و تاریخ را بر حسب ظهور و تحقق روح مطلق 
تفسیر می‌نمود و بر همین اساس از روح عینی؛ یعنی روحی که در جریان تحقق است» سخن می‌گفت. 

همانند کانت و شلایرماخر حد اعلای دید گاه هرمنوتیکی دیلتای عبارت است از فهم اثر مولف؛ 
به نحوی بهتر از خود او. البته این حد هرمنوتیکک در نظر سه متفکر مذ کور معناهای متفاوتی دارد. از نظر 
کانت. هرمنوتیک. روشنگری مفهومی در مورد زبان به کار گرفته شده توسط نویسنده است. شلایرماخر 
این موضوع را به روشنگری روان‌شناختی مربوط می‌داند که ریشه در مفهوم دراماتیک دارد» یعنی کار 
هنرمند از یک تصمیم ناخود آگاه ريشه می گیرد و باید به آگاهی تبدیل شود. از نظر دیلتای اگر تأویل 
گران فاصله میان خود و صاحب اثر را کم کننده می‌توانند يکک اثر هنری را بهتر از صاحب آن بفهمند و از 
این جهت با مطالعه گذشته می‌توان فهم بهتری از شرایط تاریخی و معنای کار هنرمند کسب نمود. او 
می‌گوید که شرایط بهینه برای فهم دیگران, توجه به این فرض است که فعالیت‌ها و ویژگی‌های روانی 
یکسانی در همه افراد پیدا شود. از این رو امکان فهم دیگران چنین فراهم می‌آید که تغیبر ساختاری در 
خود تأویل گر به وجود آید و او بکوشد با نزدیکك کردن خود به شرایط تاریخی مولف ار فهم اثر او را 
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یک کر رت ای کی خ دی ها نت بت 
دوره‌هایی که نهضت‌های بزرگ تاریخی به وجود آمده‌اند» این نظریه به منظور فهم علمی پدیده‌های 
پیشین که نهضت‌های مذ کور را ایجاد کرده‌اند. ضرورت می‌یابد و سپس افول می‌نماید. دیلتای دید گاه 
تأویلی را برای شکل دادن به علوم اجتماعی بسیار مناسب می‌دانست. نظر او این بود که هرمنوتیک باید 
مورد استفاده قرار گیرد و از این جهت. علوم اجتماعی متفاوت با علوم طبیعی است. به همین دلیل تحلیل 
شناخت شناسی ‏ منطق و روش شناسی تفهم را مهم‌ترین وظیفه برای به وجود آوردن علوم اجتماعی 
می‌دانست (بونتیکو»1۹۹۶). 


مارتین های د گر (۱۹۷۶-۱۸۸۹) 

طبق نظر هاید گر سوال اساسی در مطالعه فهم اين نیست که آیا ما درست می‌فهمیم یا خیر بلکه 
سوال این است که آیا ما می‌فهمیم؟ به عبارت دیگر سوال در باب خود فهم است. هاید گر همه سنت 
مربوط به روش را مورد نقد قرار می‌دهد. بدون شک هاید گر بیشترین تأثیر را برگادامر و ریکور داشته 
اتیکین هی تک لس و سای هدازانی اند گنت هر دارانیر ات هو اسر 
دازاین سوژه‌ای نیست که ابژه ای برایش وجود داشته باشد. «بلکه هستی‌ای در میان هستی است.» در نتیجه. 
فهم قدرت هستی است و «نه [امری] مرتبط با فهم واقعیت. بلکه [امری است] در ارتباط با درک امکان 
هستی» (ریکور» ۰۱۹۸۱ ۵۶). شدن در هستی کامل تری است که فهمیده می‌شود. در این جا فرد شناساء 
کامل‌تر و بیشتر از آنچه هست. می‌شود. 

مفهوم‌های مورد نظر هاید گر تغییر واقعی از معرفت شناسی به هستی شناسی را نشان می‌دهد. 
هاید گر فلاسفه دوران روشنگری را به خاطر تحریف ماهیت واقعی فرایند فهم و اشتیاق دست یابی به 
حقیقتی که «سهولت متافیزیکی» را تضمین می کرد مورد انتقاد قرار می‌دهد. سنت د کارتی به دلیل طرح 
امکان محدودیت و کنترل فهم بسیار موفق بوده است. این دید گام خود را در کنترل روشمند پدیده‌ها به 
نمایش گذاشته است. هاید گر اولین فیلسوفی بود که نشان داد این «سهولت متافیزیکی» توهمی بیش یست. 
به عبارت دیگر تمایل به اين که هر چیزی به طور کامل فهمیده می‌شود» توهم است. هاید گر متأثر از 
دیدگاه هگل است به اين معنی که او معتقد است ما انسان‌هایی تاریخی هستیم. اما برخلاف هگل هاید گر 
این موضوع را که زندگی به کمال می انجامد. رد می کند (وین شایمر 1۹۸۵ ۱۶۲). 
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از نظر هاید گر فهم تنها ادرااک نیست. بلکه نحوه بودن است. اين نحوه بودن؛ هرگز خود» خود را 
ظاهر نمی کنده بلکه همیشه تفسیر می‌شود. به عبارت دیگر ما به خود آن دسترسی نداریم بلکه هميشه 
تفسیری از آن داریم. تنها چیزی که «از قبل بوده» می‌تواند تفسیر شود. لذاه معنی زندگی» زمان است. 
جهت فهم. از گذشته به حال و سپس به سوی آینده است. زیرا جهت آن به سوی فهم همه امکان‌های 
هستی است. به نظر می آید هاید گر آینده را در هستی و فهم جای می‌دهد» در حالی که گادامر حال را در 
گذشته می‌جوید. گادامر همین «از قبل بودن» را در نظربه خود می گنجاند. دازاین در جهانی افکنده شده 
است که به وسیله آن (دازاین) به وجود نیامده است «و همه پیش بینی‌هایش در مورد فهم برگرفته از سنت 
و درباره سنتی است که دازاین در آن افکنده شده است.» لذاء «افکند گی» برای گادامر و هاید گر هر دو از 
اهمیت خاصی برخوردار است. در حالیکه هاید گر بر «افکندگی» در ارتباط با پیش بینی تاکید می‌نماید؛ 
گادامر آن را اساسا در ارتباط با سنت می‌بیند. اگر فرد (فاعل شناسا) در درون سنت افکنده شده باشد و به 
محض افتادن به فهم بپردازد» پس مفهوم سنت. مفهومی ذهنی نیست و فهم نیز فرایندی ذهنی در سنت 
نمی‌تواند باشد. چون فهم. اجتناب ناپذیر و نیز شیوه هستی است که فرد آن را انتخاب نمی کند. پس فهم 
ذهنی نیست. در حقیقت تمایز بین فاعل شناسا (داننده) و موضوع شناسایی (دانسته شده) بی معنی است. در 


جریان فهم ارتباط دو سویه‌ای بین سنت و مفسر (فرد) برقرار است (وین شایمن ۸۱۹۸۵ ۱۶۳-۱۶۴). 


روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم و تضیر متون درسی 
پیش از آنکه به توصیف روش هرمنوتیکی ریکور پرداخته شود. برخی از مفهوم‌های کلیدی روش 
هرمنوتیکی مذ کور مانند «فاصله زمانی» «اختصاص دادن». «تبیین) و «فهم» به طور خلاصه توضیح داده 


شود 


فاصله ۱ زمانی 

یکی از عوامل مهم در روش هرمنوتیکی ریکورء مفهوم «فاصله زمانی» است یعنی مدت زمانی 
که بین خلق اولیه اثر و مفسر آن گذشته است. این گذر زمانی فاصله‌ای بین موضوع و مفسر ایجاد 
کرده و موجب ایجاد سنت تفسیر شده و به نوبه خود به خلق پیش داوری‌های مناسب و نامناسب 
منجر می‌شود. ریکور معتقد است که با ظهور متن» پدیده فاصله زمانی در سه جهت واقع می‌شود که 


غاز نان از 


طملاهله‌صهاعنل. [ 
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۱) وجود فعل‌های گفتاری در هر گفتاری مستلزم وجود گوینده و فاعلی و نیز نشانگرهایی مانند 
ضیرهای شخصی؛ رجوع به فاعل و گوینده خود» است و بر این نکته دلالت دارد که گوینده با توجه به 
آن سخن گفته است. اماء با تولد متن تطابق ضروری پیش گفته میان محتوای متن و قصد و نیت مولف از 
بین می‌رود. در اینجا؛ ریکور به «نظریه تفسیری مرگ مولف» رولان بارت نزدیک می‌شود و تمایل پیدا 
می کند که بگوید «برای خوانده یک کتاب باید فرض کرد مولف آن در حال حاضر مرده است. البته 
ریکور برخلاف ساختا رگرایان که قصد ملف را در تولید شبکه معنایی متن دخالت نمی‌دهند می‌پذیرد 
که متن را مولف آن ایجاد می کند. اما بر اساس اصل هرمنوتیکی «فاصله زمانی میان متن و ملف» خود بر 
آن است که در فرایند فهم باید قصد مولف را در پرانتز قرار داد. پس اولین رخداد در تولد متن» رهایی» 
هر و 

۲) علاوه بر اين» گفتار همواره درباره امور خارج از خود سخن می‌گوید. این ویژگی نشان دهنده 
آن است که گفتار» دال بر جهانی است که آن را وصف می‌کند و به مدد واژگان واقع را نشان می‌دهده 
ما با تولد متن؛ دومین فاصله زمانی در متن پدید می‌آید و متن؛ مستقل از مخاطب یا مخاطبانی می‌شود که 
در دیال وگ حضور داشتند. متن به طور بالقوه خطاب به همه خوانند گانش نوشته می‌شود و از قید یک یا 
چند مخاطب خاص در حین گفتار رها و مستقل می‌شود و معنای خود را به خوانند گان و مفسران نا معینی 
عرضه می کند. پس رخداد دیگری که در تولد متن پدید می‌آید. رهایی. استقلال و فاصله زمانی از 
مخاطبان خاص اولیه در هنگام مکالمه است (ریکور»۱۹۸۱ ۲۵). 

۳) سومین ویژگی گفتار وجود عنصر خطابه در آن و تبادل پیام‌های زبانی توسط آن است. این 
ویژگی حاکی از آن است که واقعه بودن گفتار عبارت است از ایجاد یک گفت و شنود دو طرفه که 
۱ ۱ و ۱ ۱ 
مت م2 گفت و گو تعیین کننده و تشخیص 

هنده محکک کلام می‌باشد؛ یعنی گفتار بر واقعیتی دلالت می کند که در محیط پیرامونی گوینده و شنونده 
مشت رکك بوده و گوینده با اشاره مستقیم می‌تواند از آنها حکایت ترا 
دست و صورت طرفین نیز در تعیین مفاد و محکک سخن. موثر است. اما متن برای دلالت بر محکک بودن 
خود از چنین امکانی برخوردار نیست و از شرایط و ویژگی‌های محیط پیرامون که در هنگام گذ تاو کون 
نزد گوینده و شنونده موجود است. مستقل و رها می‌باشد. پسء رخداد دیگری که در تولد متن پدید 
میآید. استقلال معنایی و فاصله زمانی آن از شرایط و ویژگی‌های محیط پیرامونی گوینده و شنونده یا 
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شنوند گان در هنگام مکالمه و به طور کلی فاصله زمانی از موقعیت خاص و زمینه پیدایی متن است. 

به این ترتیب» ریکور فاصله زمانی از مولف. مخاطبان و شرایط محیطی و پیرامونی موجود در 
هنگام گفت و گو را سه عنصر سازنده متن می‌داند و اين نشان دهنده اهمیت مفهوم «فاصله زمانی» در 
هرمنوتیکک پل ریکور است. بنابراین» نوشتن موجب استقلال و فاصله گرفتن متن از قصد و نیت مولف 
می‌شود و آنچه متن نشان می‌دهد» در صورت لازم منطبق با نیت نویسنده نیست و جهان متن» جهان ملف 
را در می‌نوردد و از آن در می گذرد. ریکور فاصله زمانی متن را عامل ثبات و بقای معنا بعد از زوال واقعه 
گفتار می‌داند و معتقد است که همین امر» تفسیر متن را امکان پذیر می کند(ریکور؛ ۲۷۰۱۹۸۱). 

ریکور بیان می‌دارد که از نظر روش شناختی. مفهوم «فاصله زمانی» متن را با آزاد کردن آن از نیت 
مولفش عینیت می‌بخشد و احساسی شبیه به اینکه فهم متن متعلق به خودمان است. در وجود ما هویدا 
می‌شود. ریکور بیان می‌دارد که «فاصله زمانی» (يا تفاوت) نباید مانعی برای فهم به حساب آید و تصور 
شود که باید بر آن فاثق آمد بلکه همین فاصله مبنای تولیدی بودن فهم است. ریکور معتقد است که «این 
امر به این دلیل است که ما دسترسی به گذشته‌ای که تاریخ با آن آغازشده است. نداریم. تاریخ هستی 
خود را با این حقیقت که فاصله زمانی وجود دارده ممکن می‌سازد نه غیر ممکن باغیر ضروری. 
(دانت.۰۲۰۰۴ .)٩۵‏ فاصله زمانی» فضایی خالی از محتوا نیست. بلکه با تولید مداوم سنت و آداب و رسوم؛ 
با فرافکنی‌ها و پیش داوری‌ها پر شده است. این جریان هميشه جاری تاریخ و سنت چه به صورت مثبت و 
چه منفی به کسب دانش حاصل از فهم کمک می کند (وین شایمر ۰۱۹۸۵ ۱۷۹). 


اختصاص دادن 

از نظر فلسفی «اختصاص دادن» به معنای چیزی را مال خود ساختن است که در مفهوم گادامر از 
سنت پایه ریزی شده است. گادامر بیان می کند که پیش داوری يا ترجیحاً پیش حکم. از طریق سنت و 
اغلب از طریق پذیرش ارزش‌ها» نگرش‌ها و نهادهایی که معتبر هستند» بر فرد تأثیر می گذارد و فهم او را 
شکل می‌دهد. گادامر این دید گاه دوره روشنگری را که به هر سنت و مرجعیتی» فقط به خاطر این که 
سنت يا مرجع است. بد گمان است و نیز فهم محدود دوره روشنگری را در مورد پیش داوری-که آن را 
«داوری بی اساس» می‌پندارد- رد می کند (گادامر» ۲۷۱۰۱۹۹۱). این یک پیش داوری علیه پیش داوری یا 
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اطاعتی غیرمنطقی نیست. اقتدار «متکی به تصدیق و عمل عقلی است که با آگاهی از محدودیت‌هایش به 
دید گاه بهتر دیگران اعتماد می کند.» سنت در هرمنوتیک همانند پیش داوری. عاملی منفی در نظر گرفته 
نمی‌شود. گادامر بر این باور است که «فهم باید کمتر به عنوان عملی ذهنی؛ بلکه بیشتر به عنوان مشارکت 
در واقعه سنت در نظر گرفته شود؛ فرایند انتقالی که در آن گذشته و حال پیوسته واسطه گری می کنند.» 
سنت به عنوان امری مخالف تفکر و در مقابل آن نیست. بلکه افقی است که ما در آن افق تفکر می‌کنيم. 
اثر این امر این است که «هر دوره‌ای باید متن منتقل شده را به شیوه خاص خود بفهمد. زیرا متن متعلق به 
کل سنتی است که... در آن [سنت] فرد می‌خواهد خود را بفهمد.» معنی همین متنء تا حدی به وسیله 
جایگاه فرد در سنتی که تا زمان حال ادامه یافته است. شکل می گيرد. این سنت باید از طریق تمیز بین پیش 
داوری‌هایی که برای فهم متن مفید هستند از آن‌هایی که مفید نیستند» جذب شود( گادام ۱۹۹۱ ۲۹۶). 
فرایند سنت که از گذشته به ما رسیده است. پدیده‌ای ابت و ایستا نیست» بلکه فرایندی زنده پویا 
و در حال تحول است که به طور دائم بر فهم‌های ما تأثیر می‌گذارد و در عین حال» همین دید گاه‌های 
جدید به نوبه خود موجب غنای سنت شده و آن را تعالی می‌بخشند. سنت در فهم انسان‌ها وجود دارد» 
همان چیزی که گادامر آن را آگاهی متأثر از تاریخ اثرگذار" می‌داند. حقیقت این است که در سنت 
همیشه عنصری از تاریخ وجود دارد. به گفته گادامی فهم هرگز از تاریخی بودن سنت نمی‌تواند بگریزد. 
فهي همیشه در زمیته سنت‌ها به وجود می‌آید و د رکث حقیفت باید دز پاسخ به موقعیت موقتی باشد. در 
نتیجه فهم نهایی با صحبح از پدیده ممکن نیست. چون تحلیل گران تفسیرهای بعدی را جایگزین 
ریکور در توضیح اصطلاح «اختصاص دادن» چنین بیان می دار که به وسیله «اختصاص دادن» من 
درک می کنم که تفسیر متن به تفسیر سوژه‌ای منجر شده و باعث می‌شود که انسان بهتر خودش را بفهمد و 
به اختلاف‌ها و تناقض‌های درون خود پی ببرد و به بیا دیگر به تدریج شروع به فهم جهان خود کند. 
۰ 2 و ۲ 7 ۰ + ء اه ۳ ۰ ض ۰ + 
ریکور ادعا می‌کند که اگر عینیت گرایی به معنی میانجی گری بین مولف و خواننده است. میانجی گری 
فرایندی است که او آن را «اختصاص دادن معنی» می‌نامد. اين دانش مربوط به خود» ضرورتی از خود 
جدید است تا با خود قدیمی که مقدم بر فهم متن است. مقایسه شود. بنابراین فهم متن» طرح افکنی " خحود 
به درون متن نیست. بلکه گشودگی "و غنی‌تر شدن دنیای خودمان است. ما می‌توانیم با فهم دنیای متن؛ 
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دنیای خود را با دنیاهای ممکن دیگر یکپارچه" سازیم (زئوس۰۲۰۰۳۰ ۱۲). 


دبیین 
ریکور (۱۹۸۱) پیشنهاد می کند که دو راه نگاه کردن به متن درسی وجود دارد. تبیین به عنوان راه 
نخست فقط به عنوان ارتباط ماهیت درونی " متن توصیف می‌شود. از این منظر. متن هیچ ارتباطی بین 
دنیای خواننده و مولف برقرار نمی کند و ماهیتی بیرونی ندارد بلکه فقط جنبه درونی دارد. نگاه درونی به 
متن فرایندی است که ریکور آن را «تبیین» (دست یابی به دنیای درونی متن) می‌نامد. در این سطح . فهم به 
طور نسبی ناپخته و خام است و خواننده فقط معانی ظاهری لغت‌ها و بخش‌هایی از متن را به دور از فهم 
کامل ین خ کف مین کت 
فهم! 
دومین راه نگاه کردن به متن درسی که به وسیله ریکور (۱۹۸۱) پيشنهاد می‌شود احیا کردن*متن 
در ارتباط با دنیای خواننده است. در مرحله اول خواننده با توجه به فهم ظاهری و اولیه شروع به کشف 
عوامل بیشتری از متن می کند تا آهسته آهسته به فهم تأملی برسد. ریکور این فرایند را که به زنده کردن 


ارتباط دنیای موّلف و دنیای خواننده می‌پردازد» فرایند «فهم» (دست بایی به دنیای بیرونی متن) نامیده است. 


تشریح روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم و تسیر متون درسی 
توصیف ساده‌ای از کل فرایند تفسیر (همان‌طور که ریکور پيشنهاد کرده است) در شکل (۱) نشان 
داده شده است. حال با استفاده از مفهوم‌های کلیدی که پیش تر توضیح داده شد. نظریه تفسیر ریکور به 


عنوان چهارچوبی برای فهم متون درسی شرح داده می‌شود. 
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شکل ۱: مراحل روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم و تسیر متون درسی 


متن درسی (گفتاری است که 


در نوشتار مناسب شده است) 


احیا کردن اين که متن 
درباره چه چیزی صحبت 
می کند؟ 
خود و افزايش فهم 
خود می انجامد 


مفهوم پایه‌ای نظریه ریکور درباره هستی عینی فهم در رابطه با متن درسی» مفهوم «فاصله زمانی» 
است که پیش‌تر توضیح داده شد. ریکور ادعایش را با اين بیان که «متن گفتاری است که در نوشتن 
مناسب! شده است» آغاز می کند. او می گوید «اگر مسائلی وجود داشته باشند که باید فهمیده شوند این‌ها 
متون یا نوشته هستنده نه گفته‌های شفاهی.» ریکور در واقع» برای تعدیل نظر عده‌ای از طرفداران این نظریه 
اظهار داشت که گفته‌ها کمتر جنبه هرمنوتیکی دارند» زیرا کلمه‌ها مربوط به شنونده و گوینده هستند و 
معنی آنها با حالت‌ها و لحن کلام آنان مشخص می‌شود (جیلس؛ ۰۲۰۰۰ ۳۲). 

ریکور نگاهی فلسفی مبنی بر این نظر را مطرح کرد که اصالت وجود" خود نمونه‌ای از 
هرمنوتیک است. او حد نهایی هرمنوتیک را اين گونه نشان می‌دهد که زندگی» خود را تأویل می‌کند و بر 
این اساس. تأویل را هنر رم زگشایی از معنای غیر مستقیم معرفی نمود. نقش ریکور در بسط نظریه 
هرمنوتیکک» همه جانبه است. کوشش نمود تا مسائل و نگرش‌های تاویلی را از ارسطو تا اواخر قرن بیستم 
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سازمان دهد. تعریف او از هرمنوتیکک چنین است: «نظریه مربوط به قواعد حاکم بر تفسیر یا تأویل یک متن 
خاص که از طریق جمع آوری علائم قابل پذیرشی صورت میگیرد که در آن متن قرار دارد.» 

ریکور برای تفسیر متن درسی سه مرحله ۱) تبیین» ۲ فهم و ۳) اختصاص دادن را پيشنهاد می کند. 
در مرحله تبیین (دست یابی به دنیای درونی متن) متن درسی اول به عنوان سیستم بسته‌ای از علامت‌ها که 
هدف تفسیر در اینجا روشن نمودن معنای موجود در کلمه‌هاست. شروع می‌شود و زمانی که معنای 
کلمه‌های متن درسی روشن شد. مرحله دوم یعنی فهم (دست یابی به دنیای بیرونی متن) آغاز می‌شود. به 
این ترتیب» مفسر از آنچه که متن می‌گوید ! (تبیین) به آنچه که درباره‌اش صحبت می کند ۲ (فهم) حرکت 
می‌ کند. این حرکت منجر به شناسایی ذهنیتی ناشناخته از طریق همدلی "(آن طور که شلایر ماخر فکر 
می کرد) نمی‌شود. بر عکس» مفسر با دنیایی رو به رو می‌شود که متن درسی از آن سخن می‌گوید. در 
حالی که دیلتای تبیین را به علوم طبیعی و فهم را به علوم اجتماعی مربوط می‌داند. همچنین او معتقد است 
که مبنای نظری و روش اصلی علوم انسانی» فهم است و در حوزه علوم انسانی نباید از تبیین سخنی به میان 
آید. در حالیکه ریکور درصدد است این دو را به هم نزدیک کند و نشان دهد که دست یافتن به معنای 
یک واقعه مستلزم تبیین و فهم هر دو است. به اين ترتیب» درحالی که دیلتای ‏ و گادامر از تقابل تبیین و فهم 
جانبداری می کنند» ریکور با آنان به مقابله بر می‌خیزد. به عقیده ریکور قبول چنین تقابلی» یعنی کنار 
گذاشتن تبیین از حبطه تأویل» آن را به نوعی شهود روان شناختی بدل می کند (جیلس» ۲۰۰۰ ۳۴). 

مرحله سوم یعنی اختصاص دادن (چیزی را مال خود ساختن) بعد از دو مرحله تبيین و فهم شروع 
می‌شود. در این مرحله فهم به دست آمده را در واقعیت زندگی خود به کار می گيریم. ریکور این سوال را 
که فرد چه چیزی را به خود اختصاص می‌دهد؟ این گونه پاسخ می‌دهد که دانش آموز جهان متن درسی را 
به خود اختصاص می‌دهد» در نتیجه افق مفسر (دانش و آگاهی‌هایش) گسترش می‌یابد. بنابراین» تفسیر 
فرایندی است که به وسیله آن حالت‌های جدیدی از هستی آشکار می‌شود. تفسیر متن درسی به مفسر 
ظرفیتی از دانش مربوط به فهم خود را می‌دهد (ریکور۱۰۷۰۱۹۷۴). فهم تفسیری امکان دیدن متفاوت 
چیزها و توجه خاص به خویش را فراهم می‌نماید. مراحل سه گانه مورد نظر ریکور مبتنی بر رابطه توالی 


است» نه دوری یا چرخه‌ای. از این رو» ریکور از آن به عنوان «قوس هرمنوتیکی ؟ نام می‌برد. روش 
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هرمنوتیکی ریکوره پیچید گی معنا را فراتر از گفتگوی چهره به چهره" می‌برد و آن را در بستر ارتباط با 
افق‌های رسوب کرده تاریخ و سنت جستجو می کند. افق‌های دور مربوط به گذشته حلقه تأمل درونی را 
می‌شکند و افق‌های بین ذهنی " زمان و تاریخ را آشکار می‌سازند» یعنی مستلزم گفتن چپزی به کسی در 
مورد چیزی است. لذا؛ باید چنین مخاطب سازی میان ملف و متن درسی با مفسر متن درسی برقرار شود. 
در این مسیر توضیح بیشتر معانی ظاهری موجب فهم بیشتر معانی درونی متن درسی می‌شود. البته» باید 
دانست که هرمنوتیکک. فرایندی باز است و به یکباره پایان نمی‌بابد. 

ریکور فرایند تفسیر متن درسی را فرایندی کل گرایانه" و ترکیبی می‌داند. به این معنی که متن 
درسی را باید به صورت یک کل نگریست و در پی فهم مقصود آن برآمد و نه کنار هم نهادن معنی متن 
هر یک از جمله‌ها. وقتی متن درسی را به صورت یک کل بنگریم؛ برخی از عناصر و اجزای تشکیل دهنده 
آن (به حدس ما) اصلی و برخی فرعی لحاظ می‌شوند و بر این اساس یک متن در منظرهای گوناگون؛ 
متنوع و مختلف نگریسته می‌شود. در هر منظری» اجزا و عناصری اصلی و اجزا عناصری فرعی تلقی 


می‌شوند. از این رو یک متن درسی گشوده به سوی خوانش ها و تفسیرهای متعدد است. 


تعلیم و تربیت در دید گاه هرمنوتیکك 

بحث درباره شرایط دید گاه هرمنوتیکی در تعلیم و تربیت هنوز صورت روشن و قطعی نیافته است. 
دیوید پرپل با اشاره به پیچید گی مفهوم تعلیم و تربیت. از یک سو و پیچید گی دید گاه هرمنوتیکی» از 
سوی دیگر اظهار می‌دارد که بررسی تعلیم و ترییت از دید گاه هرمنوتیکی برای بسیاری چون امری 
نامعین» مبهم و غریب جلوه می کند: «اصطلاح تعلیم و تربیت به صدها شیوه و بر حسب تعداد غیر قابل 
شمارشی از نظریه‌ها تعریف و بررسی شده است. نتیجه گیری در یک زمینه پیچیده و یا نا مطمئن انجام 
می‌گیرد. تعلیم و تریست میدانی است با مشکلات غیرقابل حل» معماها و رمز و رازهای بسیار... و 
هرمنوتیکک واژه‌ای است با مفهومی با غایت پیچیده‌تر... تاریخچه مناقشه آمیز دیدگاه هرمنوتیکی هر 
دانشمندی را به چنین نتیجه گیری می کشاند که آن را غولی بی شاخ و دم يا چون مترسکی تصور نماید.» 
(پرپل: ۹۸۹ ۲۷). 
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صرف نظر از ابهام در مفهوم دانشمندان و دست اندر کاران تعلیم و ترییت به دید گاه هرمنوتیکی؛ 
شناخت چگونگی فهم و تشکیل معنا و طیف وسیع فعالیت‌های تربیتی؛ علاقه فراوان نشان می‌دهند و با 
اشتیاق و جدیت می‌کوشند تا دلالت‌های هرمنوتیکی تعلیم و تربیت را روشن نمایند. چنان که در بخش 
نخست اشاره شدء دید گاه هرمنوتیکی روایت‌های مختلفی دارد که هر یک بر حسب ماهیت معنای متن و 
به دنبال آن ماهیت و اصول تفسیر و تأویل متن؛ به گونه‌ای خاص مطرح می‌شود. در این پژوهش بیشتر 
دید گاه هرمنوتیکی ریکور مورد تاکید قرار گرفته است. 

در دید گاه هرمنوتیکی ریکور بر دو نکته اساسی تا کید می‌شود. نکته اول این است که بین مهار 
کردن" و فهم تمایز وجود دارد. در این باره بسیاری از پیشگامان دید گاه هرمنوتیکی نیز با ریکور اتفاق نظر 
دارند. این تمایز ناظر به تفاوت بنیادی میان علوم طبیعی و علوم انسانی است که از زمان دیلتای به صراحت 
مورد توجه بوده است. علوم طبیعی با تبیین و در نهایت مهار پدیده‌های طبیعی سرو کار دارد. درحالی که 
علوم انسانی نمی‌تواند و نباید با تبیین و مهار انسان‌ها سرو کار داشته باشد. در عوض. در این علوم فهم 
اعمال و موجودیت دیگران اساس قرار می‌گیرد نکته دوم اين است که الگوی ریکور در زمینه هرمنوتیک 
در مفهوم «قوس هرمنوتیکی» خلاصه می‌شود. به عبارت دیگر معنا امری نیست که به طور انحصاری در 
متن وجود داشته و به وسیله مولف در آن نهاده شده باشد» بلکه معنا حاصل گفتگوی مفسر با اثر مولف و 
در نتیجه غنیتر شدن دنیای مفسر است. این الگوء دلالت‌های معینی در تعلیم و تربیت به ویژه در ارتباط با 


متون درسی دارد که درباره آن بحث می‌شود(ریکور» ۱۹۸۱ ۲۸-۲۹). 


جایگاه اساسی فهم در تعلیم و تربیت 

بر پایه ویژگی دوم دید گاه ریکور فهم به منزله مفهوم بنیادی دید گاه هرمنوتیکی برای تعلیم و 
تربیت در نظر گرفته می‌شود. لازمه در نظر گرفتن فهم به عنوان یک مفهوم اساسی در تعلیم و تربیت» کنار 
گذاشتن نگرش؛ اصول و روش‌های مبتنی بر مهار در تعلیم و تربیت است. بررسی ارتباط میان فهم و عدم 
مهار در تعلیم و تربیت مسائلی را مطرح می کند. امروزه» مفهوم‌هایی چون مهارت‌های یاد گیری» آموزش 
پرای رقابت اقتصادی» آموزش برنامه‌ای» روایی پژوهش‌هاء عینی بودن یافته‌ها و خود کفایی فردی, به 
عنوان مهم‌ترین موضوع‌های مورد علاقه صاحب نظران تربیتی مورد توجه قرار گرفته است. اما دید گاه 


هرمنوتیک در خصوص همه این مفهوم‌ها» تردیدها و سوال‌هایی را مطرح می‌سازد. محور اساسی این 


عصتام‌نجمم. 1 
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تردیدها و سوال‌هاء تمایز مذ کور میان فهم و تبیین است. به عبارت دیگر تعلیم و ترییت معاصر با 
مفهوم‌های عمده‌ای که ذ کر شد. در پی آن است که مهار را چون ستون فقرات تعلیم و ترییت در نظر 
بگیرد (جیلس:۲۰۰۰ ۳۸). 


چیستی خواندن متون درسی 

بر اساس ویژگی «قوس هرمنوتیکی» دید گاه ریکور خواندن یک متن درسی مانند حرکت رو به 
جلو برای فهم خویشتن است. هر چند بین افراد و متن‌هاء به منزله دو طرف گفتگو تفاوت‌هایی وجود 
دارد. اما مفهوم «قوس هرمنوتیکی؛ معنای خاصی به خواندن متون درسی می‌دهد. در خواندن متن» دو 
سوی معین وجود دارد: در یک سو مولف قرار دارد که با نوشتن یک متن. پاسخی برای برخی از جنبه‌های 
حیات فراهم می‌آورد و در سوی دیگر خواننده قرار دارد که با انتظارات سوال‌ها و علائق معینی که ناشی 
از موقعیت تاریخی اوست. به خواندن متن می‌پردازد. در ارتباط میان خواننده و متن. چرخه‌ای هرمنوتیکی 
پدید می‌آید. در این چرخه. دو سوی مذکور تأثیر متقابل و مداومی بر هم میگذارند؛ خواننده با 
مفروضه‌های خاص خود. انتظارات سوال‌ها و علاقه‌های معینی از متن؛ به خواندن متن می‌پردازد و بر 
اساس آنها تفسیر معینی از متن به دست می‌آورد. با این توضیح که خواننده به منزله عضوی از یک اجتماع 
خاص با زمینه فرهنگی؛ زبانی و نمادین معین همواره دارای مفروضه‌های خاصی است. به این ترتیب؛ 
وضعیت معین خواننده» او را به سوی تفسیر معینی از متن سوق می‌دهد. 

همچنین با خواندن بیشتر متن» نویسنده و مقاصد او بیشتر برای خواننده آشکار می‌شود و این به 
نوبه خود. مفروضه‌ها و وضعیت اولیه خواننده را دگرگون می‌کند. در تأثیر متقابل این دو سوی چرخه 
هرمنوتیکی است که فهم متن صورت می‌پذيرد. تعامل میان جهان متن و جهان خواننده به ظهور معنا و فهم 
منجر می‌شود. به عبارت دیگر معنا تنها معطوف به مقاصد مولف نیست و نمی‌توان آن را در متن پنهان 
دانست. بلکه معنا حاصل همین ارتباط متقابلی است که میان خواننده و متن برقرار می‌شود (ریکور»۰۱1۹۸۱ 
۱ بر این اساس, فهم متون درسی در قالب مفهوم «قوس هرمنوتیکی» بهتر مجسم می‌یابد. البته نویسنده 
در برابر خواننده نیست که گفتگوی شخصی میان آنها صورت پذیرد. با این حال» شکلی از گفتگو 
می‌تواند میان خواننده و متن برقرار شود زیرا در جریان خواندن خوب متن» جریانی از رفت و برگشت 
سوال و جواب میان خواننده با متن رخ می‌دهد. لذا» خواندن فعالیتی نیست که خواننده طی آن بکوشد با 
همدلی به افکار و احساس نویسنده دست يابد. بلکه دو دنیای مربوط به متن و خواننده در تبادل با یکدیگر 


خواندن را پدید می‌آورند. امکان گفتگوی میان خواننده و متن به سبب ویژ گی‌هایی است که متن نوشته 
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شده از آنها برخوردار است. ریکور(۱۹۷۶) چهار ویژ گی برای متن نوشته شده در مقایسه با گفته‌های 
شفاهی ذکر می کند. نخست این که کلمه‌های نوشته شده ابت‌اند و مانند گفته‌های شفاهی سیال و رها 
نیستند. از این جهت. همواره برای تفسیر و تفسیر مجدد در اختیار قرار دارند. با توجه به اين ویژگی» متن 
نوشته شده به گونه‌ای از زمان فراتر می‌رود در حالی که گفته‌های شفاهی چنین نيستند. دوم این که متون 
نوشته شده محتاج گوینده‌ای نیستند که به ذ کر مقصود خود بپردازد. به اين ترتیب متن از مقاصد آ گاهانه 
مولف نیز فراتر می‌رود. سوم این که کلمه‌های نوشته شده می‌توانند از زمینه اجتماعی و تاریخی اولیه خود 
خارج شوند و در موقعیت دیگر خوانده شوند. بر این اساس؛ متن از موقعیت اولیه خود نیز فراتر می‌رود. 
سرانجام» چهارمین ویژگی متن نوشته شده این است که از مخاطبان اصلی و اولیه خود نیز فراتر می‌رود و 
می‌تواند توسط افراد دیگری که مخاطب اولیه آن نبوده‌اند خوانده شود. متون نوشته شده با این چهار گونه 
فراروندگی که شکل می‌دهند. از وضعیتی برخوردارند که امکان گفتگو با آنها فراهم می‌آید. 

بر اساس دید گاه ریکور؛ خواننده در تفسیر متن سه گام اساسی را طی می کند که «قوس 
هرمنوتیکی» نامیده می‌شود. این گام‌ها را به نحوی می‌توان صورت‌بندی کرد که شیوه مناسبی در اختیار 
معلمان قرار دهد تا دانش آموزان را در خواندن متون درسی به سوی فهم حرکت دهند. در ادامه به شرح 


این سه گام پرداخته می‌شود. 


گام اول: تبیین (دست یابی به دنیای درونی متن) 

در این مرحله» دانش آموزان در رو برو شدن با متن درسی باید به دنبال پاسخ به این سوال باشند 
که متن درسی چه چیزی می گوید؟. دانش آموزان در مرحله تبیین؛ تنها معانی ظاهری لغت‌ها و بخش‌هایی 
از متن را به دور از فهم کامل متن درک می‌کنند. از این منظر» متن هیچ ارتباطی بین دنیای خواننده و 
دانش آموزان برای پاسخ به این سوال نباید با هم به این سوال پاسخ دهند. بلکه مطلوب آن است که دانش 
آموز خود در مورد آن اندیشه کند و سعی نماید فکر خود را متمرکز کند تا معنای ظاهری لغت‌ها و معنای 
ابتدایی متن را کسب کند. اين معنای ابتدایی» معنای نهایی متن درسی نیست. اما نقش مهمی در فهم 
مناسب متن درسی دارد. در این مرحله تا کید اصلی بر ارتباط درونی متن با دنیای دانش آموز است 
(ریکور» ۰۱۹۷۳ ۴۱). 
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گام دوم: فهم (دست یابی به دنیای بیرونی متن) 

به پیروی از مارتین هاید گر ریکور معتقد است که ما در اغلب اوقات زندگی, تنها و ضعیف 
هستیم. او بیان می دارد که انسان به عنوان هستی (وجود) به داخل دنیا پرتاب شده است. این طرح افکنی 
(پرتاب شدگی) امکان فهم را برای ما فراهم می‌نماید و به قول هاید گر ما «محکوم به تفسیر و فهم» هستیم. 
در گام دوم» دانش آموزان پس از گذراندن گام اول باید در رو به رو شدن با متن به این سوال که متن 
درسی درباره چه چیزی صحبت می کند؟- پاسخ بدهد. در اين مرحله خواننده با توجه به فهم ظاهری و 
اولیه‌ای که کسب کرده است؛ شروع به کشف عوامل بیشتری از متن می‌کند تا به تدریج به فهم تأملی 
برسد. ریکور این فرایند را که به زنده کردن" ارتباط دنیای ملف و دنیای خواننده می‌پردازد» فرایند فهم 
(دست یابی به دنیای بیرونی متن) نامیده است. 

عقیده محوری دید گاه هرمنوتیکی ریکور این است که باد گیری فرایندی فعال است. از این 
دید گاه هرچند اطلاعات تحمیل می‌شود. اما فهم را نمی‌توان تحمیل کرد زیرا فهم باید از درون فرد 
حاصل شود. هسته اصلی دید گاه هرمنوتیکی ریکور این است که فراگیری فعالانه دانش و معنی خویش از 
طریق فهم حاصل می‌شود (ریکور» ۳۳۰۱۹۸۱ 


گام سوم: اختصاص دادن (چیزی را مال خود ساختن) 

در این مرحله فهم به دست آمده از دو مرحله قبل را در واقعیت زندگی خود به کار می‌گيريم. 
واضح است که یک فرد به راه‌های تفسیر دنیای متن وابسته است و زندگی اجتماعی را زمانی می‌شناسد که 
آن را به روش‌های عقلانی مورد بررسی قرار دهد. به بیان ریکور ما زند گی اجتماعی را در میان خواندن و 
تفسیر متون درسی شناسایی می کنیم. 

او معتقد است که قبل از تفسیر متن درسی دنیای های محدودی برای دانش آموز وجود دارد که 
بتواند آنها را به دنیای خود وارد کند اما هنگامی که شروع به تفسیر متون درسی می‌کند با دنیاهای گشوده 
شده بسیاری روبرو می‌شود که می‌تواند آنها را درونی کند و به دنیای خود اختصاص دهد. ریکور معتقد 
است که به رغم اینکه دانش آموزان در مدرسه و در برخورد با متون درسی, تجربه‌های بسیاری کسب 
می کنند. اما نمی‌توانند همه آنها را به طور معنی داری وارد دنیای خود کنند. 

به عبارت دیگر معنی‌های بسیاری در تجربه‌های ما از متون درسی در ذهن به طور غیر تحلیلی باقی 


می‌مانند و اين معنی‌های غیر تحلیلی در ناحیه ناهشیار ذهن ذخیره می‌شوند. این درحالی است که دانش 


ماع ۱ 
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تجربه‌ها آ گاهی داشته باشند (ریکور» ۱۹۸۱ ۳۵) 


ننیجه گیری 

با احیای دوباره دید گاه هرمنوتیکی در دهه‌های اخیره نقش آن در حوزه علوم انسانی قابل ملاحظه 
است. به طوری که جانب دارانش از آن به عنوان یک الگوی جدید در دانش ورزی یاد می‌کنند. با توجه 
به جایگاه کانونی متن و فهم در دید گاه هرمنوتیک. انتظار می‌رود این دید گاه در تعلیم و تربیت نیز مورد 
توجه قرار گیرد؛ زیرا دو عنصر متن و فهم از جایگاه کانونی در تعلیم و تربیت برخوردارند. 

در این مقاله؛ تعلیم و تربیت از منظر رویکرد ریکور به هرمنوتیکک مورد بحث قرار گرفت. بر مبنای 
دید گاه ریکور اهمیت «فهم) در مقابل «مهار» خلا موجود در تعلیم و ترییت معاصر را آشکار می‌سازد. 
جایگاه اساسی «مهار» در تعلیم و تربیت را می‌توان با توجه به اهمیت مهارت آموزی ملاحظه نمود. از 
دید گاه ریکوره تعلیم و تربیت و یاد گیری فرایندی فعال می‌باشد. 

معلم هرمنوتیست ابتکار و آزادی متربی را می‌پذیرد و او را تشویق می کند تا در حلقه‌های 
کند و کاو بحث و گفتگو با دیگر متربیان و معلم مشارکت کند. همچنین, از طربق برانگیختن متربی به 
بررسی و جستجوی معناه او را به طرح پرسش‌های اندیشمندانه تشویق می کند. به منظور کسب آماددگی 
لازم برای داوری و قضاوت بر تأمل و تعمیق درباره فهم‌های دانش آموزان از مفهوم‌های درسی قبل از 
اینکه فهم‌های شخصی‌شان را مداخله بدهند» تاکید می‌شود. این امر زمان مناسبی را برای دانش آموزان 
فراهم می‌نماید تا به سفری هیجان انگیز به سوی فهم ناشناخته‌ها بروند و با کشف روابط بین مفهوم‌ها به 


خلق استعاره ادبی و علمی بپردازند. 
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1۱0۰ 

مصفعطصم۱ ۱۱۱۳۵۵61۵0۲۰( ان ۲۵۹۵۵۲۵۲۲۰ ۱۷۵۵۵0۳۵۵ 1996(۰) ۶۰ .1 ,0 ک ,۷۷۰۴ ,عت0ظ ,۲ .۷ م0 

۶ و۷ نصا :رم[ع0تعظ ,عصشا .۴ .1 برظ فصو1 .یع۱۵۵عظ آعمعن ۳:۵۵ 1976(۰) 0۰ ۲۲۰ ,تعحصصح020 
و۳۳۵ هنصبمنله) 

0 ۱۱۱۵۱۵۵ ۵ که ۱۵0۵۳۵0 که فا ۱۵ 60 ۵/۵7۵ 2000(۰) بک ر5ملمصهع0) 
,۷۷ ,0210676 رصههمع۱ ,۲۱۷۷۹ ,ونوا جح طالهع۲۱ 0۶ ا0مدهه .عه۱ بجع و7۵ 
۰( 

:]۸۱۱۵ 6۵ص ۱۱6۵۵ افص ۵۴ ۵۱۵0۵۵ ۵0۱۵۵۵۵ 7126 2004(۰) 1۱۰ رعع01210ع 1,2 
۰ رتم۷ نصا 00۲0 ر۷۲۵ 

ک ۱0۹۱۱6۵( ۵۴ 0۲۱۱ کر 600600۰ ۱ کاعت مریگ 7۵۲۵ 71:6 ,(1989) ۴ ۲۱۰ ,لعظ۳ 
۰ ماهتا رون عک صتعتعظ :عاامعاطمهوعه]۱۷ ,رطصحن) .60601۵ 1 

112-۰ ,۲۱۵027 زطانمومنه۳ه .2۵۱۱۵۱۵ زن اعی1 712۵ 1973(۰) .ظ رتعنا0عز] 

۰ ازوز۷۵ تص] ایام یلا بجماعطه 0۴۱۵۵۳۵۵ 6۵/6 71:6 1974(۰) .ظ رتعنا0عز؟[ 

۰ ازوه بصن معلزاصم ۷۵ ۱۱۵ .وهی م ع۱ ره ک۳3۵۱۱۵/۵۵۹۲6 1981(۰) ۰ظ رتعبامعز] 


۴ پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. دانشگاه فردوسی مشهد سال ۳ شماره ۰۱ بهار و تابستان ۱۳۹۲ 


0۵0۵ ما 2 وتعمصستم ۵۶ آومعصمن و تمنامعن ممتاه]ز۳ظ1 و صووج م1 2002(۰) .ظ مرصفط‌ووم۵ ۲۷۵۲ 
25(۰) 24 رامع ۵۴ ول .حتجعومک ممتاه»600 ۱۵۲۲۵۷۵ 10۲ 

۰ ۴۵11۲ ۵۵۵۵۲۱۰ ۱۳۵010۱۵ ۳۱۱۵۱۵ ۰0۵۵۵۱۵۲۰( 1987) 0۰ رععاصنه ۱۷۷ 

۵۲ ۱۵۱۱۱۵۲۱۵۱۸۵۱۱6۹ ۳۱۵۵۱/۵۳۶ 0 ۵۱۱۱00۲۱۰ زن 60۱ ۳۵ ع نی ۱۱/۵۵۳۵۵۵0۵ 2003(۰) ب ,ونام2 
اهاط عتصع0هعخر 


